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نگاهی به »پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد«

اطوارهای فمنیستی به شیوه مارول!
»پلنگ ســیاه: واکاندا تا ابد« محصول ســال 2022 استودیوی مارول و 
فیلمی به کارگردانی رایان کوگلر است. این فیلم را آخرین فیلم از فاز چهارم 
دنیای ســینمایی مارول دانسته اند. از بازیگران اصلی این فیلم می توانیم به 
لتیشیا رایت، لوپیتا نیونگو، دانای گوریرا، فلورنش کازومبا، دومینیک تورن و 
آنجلا باست اشاره کرد. بازیگرانی که نام بردیم، همگی سیاه پوست و مونث 

بوده به غیر از کارگردان که مذکر است. 
مارول، اســتودیوی تجاری که در حالت عادی هم فیلم هایش یا بویی از 
هنر نبرده یا در خدمت اهداف سیاستمداران آمریکایی بوده، حالا با غلظت 
بیشــتری در خدمت فمنیسم و سیاه پوستان است. هرچند واضح و مبرهن 
است که این فیلم و فیلم های مشابه، نه به فکر حقوق زنان هستند و نه به فکر 
حقوق ضایع شده سیاه پوستان! که اگر می خواست این چنین باشد، لازم نبود 
یک فیلم تخیلی که هیچ سنخیتی با واقعیت ندارد برای زنان و سیاه پوستان 
ســاخته شود! کافی بود واقعیت همان طور که هست به تصویر کشیده شود. 
چه در آفریقا و گرسنگان بی شماری که دارد و چه از سیاه پوستان آمریکایی 

که پلیس آنجا، زانوی خود را بر گلویشان می فشارد.
بیشتر مدت فیلم در زمان حال و در کشوری خیالی و مثلًا آفریقایی به 
نام واکاندا سپری می شــود. که طرف آمریکایی، آن را قدرتمندترین کشور 
روی کره زمین می خواند. یعنی حتی با وجود بمب اتم هایی که آمریکا دارد، 
باز هم از واکاندای آفریقایی می ترسد و خطرش را برای خود حس می کند. 
بدینوسیله، آفریقا در سینما می شود کشوری ابرقدرت و عاری از هرگونه کم 
و کاســتی و مشکل که در آن کشــور همه مردم به خوبی و خوشی زندگی 
می کنند. حالا مشکلات آفریقا دیگر تمام شد و لازم نیست هیچ سیاه پوستی 
صدای اعتراضش در واقعیت بلند شود؛ آفریقای آرمانی، چیزی که با واقعیت 

جور در نمی آید و نخواهد آمد.
پوششــی که مردم واکاندا، یا همان سیاستمداران و زنان قدرتمندی که 
امور حکومتی واکاندا را بر عهده  دارند، با پوششی که مردم آفریقا در واقعیت 
دارند، تناسب چندانی ندارد. زنان در آفریقا اغلب لباس های پوشیده داشته و 
سنت های خود را گرامی می دارند. در حالی که در این فیلم، پوشش ها اغلب 
آمریکایی بوده و هیچ سنخیتی با سنت آفریقا ندارد. اما میزانسن طوری طراحی 
شــده که این نفوذ فرهنگی آنچنان به چشــم نیاید. طرح، رنگ و زرق وبرق 
لباس  ها طوری طراحی شــده که مخاطب آن را لبــاس عادی مردم آفریقا 
می داند. حتی طراحی محیطی و معماری آن نیز، قدیمی بوده تا خدشه ای به 
این سنت وارد نشود. در فیلم، سلاح برخی از قبایل واکاندا هنوز چوبی است 
و هیچ بهره ای از تکنولوژی ندارند. و تکنولوژی قدرتمند واکاندا با این سنت 
چنان عجین شده که هیچ تضادی بین سنت و تجدد به وجود نیامده است.

کارکنان دولت واکاندا، دانشمندان و راهبران کشور، همگی از زنان تشکیل 
شده و ما کمتر جایی یک مرد می بینیم. بیشترین مردانی که می بینیم سه نفر 
هستند! ام باکو با بازی وینستون دوک رئیس یکی از قبایل واکاندا که بیشتر 
با زور و بازو سر و کار دارد. مامور اطلاعاتی آمریکا با بازی مارتین فریمن که 
آن هم کار خاصی نمی تواند از پیش ببرد. شخصیت منفی فیلم یعنی نیمور! 
بقیه همه زن هســتند و امور مملکت را پیش می برند. ما کمتر جایی یا به 
جرئت می توان گفت اصلا هیچ جایی از فیلم مردی نمی بینیم که بتواند نقش 
مثبتی در روند قضایا داشــته باشد. مرگ چادویک بوزمن شد بهانه ای برای 

ساخت یک فیلم فمنیستی تمام عیار به نام و عنوان یادبود او!
یک فیلم به غایت فمنیستی! یعنی حتی یک بچه پنج ساله هم می تواند 
تشخیص بدهد که فیلم با اهداف فمنیستی ساخته شده است. تازه نه فقط 
فمنیستی که مثلا خواسته با جنبش سیاه پوستان هم همراه باشد. یعنی با 
یک تیر دو نشان! ولی این فیلم نه تنها هیچ واقعیتی از زندگی سخت زنان 
و سیاه پوســتان چه در آفریقا و چه در آمریکا را به نمایش نمی گذارد، بلکه 
با ســاختن چهره ای دروغین از آن ها، یا به فکر التیام بخشیدن به آنها با این 
قرص آرام بخش است، یا به فکر منحرف کردن اذهان عمومی جامعه است از 

واقعیاتی که دارد در آن جامعه رخ می دهد.
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پس از پیروزی شــکوهمند انقلاب اسلامی، 
سینمای ایران هم در مسیر تغییر و تحول اساسی 
قــرار گرفت و در این جهت یــک معیار جدید پا 
به عرصه وجود گذاشــت؛ ســینمای ایران از آن 
حــال و هوای طاغوتی و ســلطه بیگانگان خارج 
شــد و گفتمان نوینی در عرصه هنر هفتم شکل 
گرفت، پس از آن بود که با شروع جنگ تحمیلی 
و توطئه های اســتکبار جهانی برای ضربه زدن به 
انقلاب اســلامی و نهال نو رسته نظام جمهوری 
اســلامی در ایران، اســتکبار با شکل دادن جنگ 
تحمیلی توســط صدام و همه دشمنان نظام وارد 
عرصه جدیدی از دشــمنی با کشورما شد و البته 
در ایــن زمینه علاوه بر نبرد نظامی تمام عیار وارد 
فاز گسترده فرهنگی و رسانه ای از جمله در سینما 
هم شــد. به همین منظور در آن مقطع حساس، 
سینماگران انقلابی و متعهد کشورمان دست به کار 
شدند و با تلاش آنها »جشنواره فیلم مقاومت« ابتدا 
با نام »جشنواره فیلم دفاع مقدس« شکل گرفت. 
این جشنواره ابتدا آثار بسیار خوبی را در سینمای 
ایران عرضه کرد و بعدها به خاطر بین المللی شدن 
جشنواره و نیز مبارزه مسلمانان، آزادی خواهان و 
مستضعفین جهان در برابر استکبار و ایجاد فضای 
مقاومــت در برابر ظلم و جنایــات آمریکا، رژیم 
ددمنش صهیونیست، استعمار پیر انگلیس و.... این 
رویداد به »جشنواره فیلم مقاومت« تغییر نام یافت.

امسال شــاهد هفدهمین دوره برگزاری این 
جشــنواره در خلیج فارس بودیم. محل برگزاری 

دوره جدید این جشنواره در خلیج  فارس با توجه به 
جنایات آمریکا در این منطقه و مقاومت و ایستادگی 
ملت مسلمان و انقلابی ایران در مقابل توطئه های 
اســتکبار جهانی در منطقه، انتخابی درســت و 
هوشــمندانه بود. این جشنواره، حال به مرحله ای 
رسیده که نشــان می دهد مسیر و اهداف خود را 
پیدا کرده و در واقع یک میدان بزرگ ســینمایی 
برای ســازندگان آثار سینمای مقاومت از سراسر 
دنیاست و امروز انســان های آزاده و مستقل دنیا 
که خود نیز به عنوان مبارزان واقعی علیه استکبار 
جهانی، ایســتادگی و مقاومت می کنند از عناصر 
اصلی این جشنواره هستند. همچنین فیلم سازان 
و ســینماگران انقلابی و پر تلاش کشورمان نیز با 
تولید آثار سینمایی و فیلم های مقاومت، حضوری 

شایسته و تاثیرگذار در این جشنواره دارند.
 در هفدهمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت علی رغم همه کارشــکنی ها و فتنه های 
اســتکبار و همپالگی هایش، ۳00 سینماگر از ۴0 
کشور دنیا حضور پیدا کردند و این امر نشان دهنده 
بیداری ملت های آزاده جهان اســت و اینکه دیگر 
سیاســت های نخ نما شــده رســانه های جعلی و 
دروغین استکباری، به خصوص آمریکا درخصوص 
ســینمای مقاومت و رسانه های مستقل و انقلابی 
جواب نمی دهد و فیلم ســازان متعهد و مستقل 
جهان، مخالف فضای سلطه و دیکتاتوری آمریکا و 
حامیانش در عرصه هنر هفتم هستند. آنها به نوعی با 
حضور خود در »جشنواره بین المللی فیلم مقاومت« 

نبرد رســانه ای تمام عیاری را علیه سیاست های 
ســلطه گرایانه آمریکا و اروپا در عرصه ســینما و 
 رســانه آغاز کرده اند؛ از طرفی هم بی بند و باری،
آلودگــی، فســاد، پوچ گرایــی، برهنگــی و... در 
جشنواره های سینمایی کن، برلین، ونیز و مراسم 
اسکار و... نشان از رسوایی سردمداران و حامیان این 
جشنواره ها دارد و نشان می دهد که این جشنواره ها 
در خدمت نظام سلطه و استکباری برای ضربه زدن 
به ملت های مظلوم جهان هســتند و در واقع الان 
به پوچی و بن بست رسیده اند. این در حالی است 
که »جشنواره بین المللی فیلم مقاومت« با صلابت 
بیشــتر و پویا تر و با بیداری ملت های آزاده جهان 
همراه هست و می رود که با ایجاد فضای همدلی، 
اتحــاد و روحیه مبارزه طلبی علیه مســتکبرین 
جهان، مســیر خود را پیدا کند. امــروز در واقع 
مردمان مظلوم فلسطین، مردم رنج کشیده سوریه 
و مــردم مبارز لبنان و دیگر ملت های آزاده جهان 
بایستی ســینمای خود را داشته باشند و اکنون 
آوردگاه و میدان جدیدی برای مقابله با آنها شکل 
گرفته و ملت های مظلوم و مستضعف دنیا بیدارند 
و هرگز نمی پذیرند که زیر ســلطه آمریکا و دیگر 
همپالگی هایش باشند. سینمای مقاومت در واقع 
نمایشی از ایستادگی و مقاومت ملت های مسلمان 
و آزاده جهان اســت و فریادی برای برچیده شدن 

بساط جشنواره های فاسد غربی! 
هفدهمین جشنواره فیلم بین المللی مقاومت، 
که با شــعار »گفتمان مقاومــت، نهضت جهانی 

مســتضعفین و آزادی قدس شریف« برگزار شد 
نشــانگر این موضوع هست که سینمای مقاومت 
برای مطــرح کردن گفتمــان مقاومت در عرصه 
جهانی موفقیت چشــمگیری داشــته و افق های 
روشنی برای این جشنواره در آینده نزدیک متصور 
اســت. همچنین در راســتای بیداری ملت های 
مســلمان و آزاده جهان، این جشنواره توانسته با 
به نمایش گذاشــتن آثار سینمایی مقاومت، عمل 
کند و ان شاءالله با حرکت های انقلابی مردم مظلوم 

فلسطین و حمایت های همه جانبه همه مسلمانان 
جهان، رژیم کودک کش صهیونیستی نابود خواهد 
شد و آزادی فلسطین را شاهد خواهیم بود که بسیار 
نزدیک اســت؛ آرمانی که از اهداف این جشنواره 

است و ان شاءالله تحقق خواهد یافت.
 اما آنچه درمسیر بالندگی و شکوفایی جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت باید اذعان کرد این است 
که استکبار جهانی بخصوص آمریکا و هم پیمانانش 
هرســال نگران برگزاری این جشــنواره بوده و از 
برگزاری آن در وحشــت و اضطراب هستند. چون 

جشنواره فیلم مقاومت قابلیت آن را دارد که به نوعی 
آن دسته از ســینماگران که به نظام استکباری و 
به ویژه آمریکا »نه« می گویند را جذب خودش کند.
بنابراین حضور آثار سینمایی با موضوع مقاومت 
از همــان مورد حضور حماســی مردم در صحنه 
است که اســتکبار جهانی از آن وحشت دارد. لذا 
کار جشنواره بین المللی فیلم مقاومت امروز برای 
اهالی سینمای ایران بسیار با اهمیت و مهم هست 
چرا که مــا در مقطع مبارزه با اســتکبار جهانی 

به خصوص آمریکا و ازنابش در همه ابعاد از جمله 
ســینما قرار داریم و لذا می بایست با تمام قدرت 
و توان و اســتعداد خودمان در این صحنه جدید 
مبارزه با استکبار وارد شویم تا »جشنواره بین المللی 
فیلــم مقاومت« همچنان با صلابــت و قدرت به 
فعالیت خود ادامه داده و موجب شکســت کامل 
نظام سلطه، نابودی اسرائیل، آزادی سرزمین های 
اشغالی، رهایی همه مستضعفین جهان از زیر سلطه 
مستکبران و برپایی نهضت جهانی مستضعفین با 

زبان سینما شود.

تردیــدی وجود ندارد که رســانه ملی و ســایر 
رســانه های متعهد کشور گاهی مجبور می شوند در 
جهت حفظ منافع ملی و رعایت مصالح عمومی جامعه 
و در جهت جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان یا پرهیز 
نمودن از ایجاد جو یأس و ناامیدی در جامعه، از انتشار 
اخبار برخی از رخدادها اجتناب و یا به شکل گذرا از 
آنها عبور نموده و متقابلًا در جهت امیدبخشیدن به 
جامعه و یا به منظور تقویت وحدت و انسجام ملی، به 

برخی از اخبار با آب وتاب بیشتری بپردازند.
این عملکرد در اکثر موضوعات، روشــی منطقی 
اســت که در تمام کشورهای جهان حتی در آمریکا 
و اروپا که مدعی آزادی عمل کامل رسانه های خود 
هســتند نیز متداول اســت. برای مثال؛ هیچ یک از 
رســانه های غربی مجاز به انتشار صحنه های خونین 
وقایع خشونت بار یا حتی صحنه های دلخراش حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی که در کشورهایشان رخ می دهد، 

نیستند.
در بسیاری از موارد حتی انتشار اخبار اقتصادی 
و سیاســی از جمله؛ اخبار مربوط به مفاسد اخلاقی 
و اقتصــادی خاندان ســلطنتی در انگلیس یا اخبار 
مخالفت با هولوکاســت در کل اروپا و آمریکا نیز با 
ممنوعیت و سانســور شــدید خبری مواجه است و 
با انتشــاردهندگان این نوع اخبار به شدت برخورد 

می شود.

چرا باید به اخبار رسانه ملی 
اعتماد کنیم؟

جشنواره فیلم مقاومت 
و گفتمان جهانی مقاومت 

البته این درســت اســت کــه خبرگزاری ها و 
رســانه های بزرگ بین المللی قاعدتاً باید برای حفظ 
اعتبار حرفه ای خودشان از انتشار اخبار جعلی اجتناب 
کنند، اما نباید فراموش کنیم که اکثر آنها در تعامل 
بایکدیگر بوده تحت نظر نظام سلطه فعالیت می کنند 
و لــذا آنجا که منافع ســلطه گران ایجاب نماید، در 
هماهنگی و همکاری با یکدیگر به دروغ نیز متوسل 

می شوند.
خوب است که بدانیم از پنج خبرگزاری مهم دنیا 
شامل؛ رویتر در انگلستان، فرانس پرس در فرانسه، 

آسوشــیتدپرس و یونایتدپرس در آمریکا و تاس در 
روسیه )اتحاد جماهیر شوروی سابق(، چهار مورد اول 
آنها اگرچه در آمریکا و اروپا مستقر هستند، اما تحت 

مالکیت و یا سلطه کامل صهیونیست ها قرار دارند.
همچنین در یکی دو سال اخیر، صهیونیست ها 
به اشَکال مختلف یا مالکیت و یا کنترل پلتفرم هایی 
نظیر؛ اینستاگرام، یوتیوب، فیس بوک، توئیتر، واتساپ 
و چند سکوی دیگر را هم بر عهده گرفته و یا به نوعی 
در تولید محتوا برای آنها مشارکت دارند و از اطلاعات 

کاربران آنها نیز سوءاستفاده می کنند. 
بنابراین همان گونه که اشــاره شد، با عنایت به 
توضیحات فوق باید توجه داشته باشیم که شعار آنها 
برای راســت گویی در جهت حفظ اعتماد عمومی، 
عملًا ناقص و نســبی اســت و فقط در مورد انتشار 

برخی اخبار خاص تا حدودی رعایت می شــود، اما 
معمولاً تحلیل های خبری رســانه های مذکور از این 
قاعده مستثنی است و تقریباً تمامی تحلیل های آنها 
برای سایر کشــورها و حتی گاهی برای شهروندان 
خودشان، جهت دار و آمیخته به اخبار دروغ و اطلاعات 
کاذبی است که با هدف مهندسی افکار عمومی تهیه 

و ارائه می شوند.
البته آنها برای جلوگیری از افشــای جعلی بودن 
اخبار دروغی که منتشــر می کنند، از توانایی افراد 
کاملًا حرفه ای و روش های متنوع و فریبکارانه  بهره 

می برند، تا حتی المقدور هیچ ســرنخی از خود به جا 
نگذارند. به عنوان مثال؛ معمولاً هر کجا لازم باشــد 
که اخباری را جعــل نموده یا در مورد موضوعی به 
دروغگویی متوسل شوند، به سراغ مطالب و مواردی 
می روند که در کوتاه مدت امکان راســتی آزمایی آنها 
توسط افکار عمومی جامعه و یا حتی افراد متخصص 
وجود نداشــته باشد و ترجیحاً در درازمدت مشمول 
مرور زمان شده و  تدریجاً به فراموشی سپرده شوند.

ذکر این نکته نیز ضروری است، از آنجا که اکثر 
رســانه های جهان متعلق و یا وابسته به سردمداران 
و اربابان پنهان و آشــکار نظام سلطه و سرمایه داری 
و در واقع صاحبان فاســد قدرت و ثروت اســت، لذا 
در واقع همه آنها از یک آبشــخور مشــترک تغذیه 
می شــوند و به همین دلیــل هنگامی که یک خبر 

)حتی یک خبر کاملًا جعلی( به طور همزمان )معمولاً 
با تفاوت های جزئی( توسط همه یا اکثر آنها منتشر 
 شــود، خودبه خود برای همــه مخاطبان حرفه ای و 

غیرحرفه ای یک خبر تأیید شده تلقی می گردد.
نکتــه قابل تأمل در این رابطه این اســت که از 
نظر همین رسانه ها، دروغ خبری هر چقدر بزرگ تر 
و عجیب تر و به اصطلاح شاخدارتر باشد، برای افکار 

عمومی و افراد غیرحرفه ای باورپذیرتر خواهد بود.
شگرد دیگر آنها این است که ابتدا اخبار جعلی 
موردنظر خود را منتشــر می کننــد و برای حفظ 
ظاهری اعتبار حرفه ای خود، پس از مدتی خبر را 
حذف و منبع خبری ناشناخته ای را به ارسال خبر 
مذکور متهم و عذرخواهی می کنند و این در حالی 
اســت که گفته می شود، اثری که یک خبر جعلی 
)مخصوصاً چنانچه اصطلاحاً از نوع شاخدار آن باشد( 
در ذهن مخاطب بر جای می گذارد، هرگز با تکذیبیه 
آن خبر از بین نمی رود، چرا که اولاً ممکن اســت 
شنونده یا بیننده آن خبر هیچ گاه تکذیبیه را نبیند 
و با بزرگنمایی و شــاخ و برگ بیشــتری آن را در 
فضای مجازی منتشر یا در محافل عمومی یا جمع 
خانوادگــی بازگو نماید و ثانیاً برخی افراد جامعه با 
تصور این که ممکن است تکذیب ناشی از ملاحظاتی 
)اعم از سیاسی یا غیرسیاســی( بوده باشد، دیگر 
تکذیبیه آن را نمی پذیرند. بیان همزمان و حرفه ای 

اخبار راســت و دروغ و به خصــوص ترکیب مطالب 
راست و دروغ در مورد یک رخداد نیز شگرد دیگری 
است که معمولاً سبب می شود تا مخاطبین به راحتی 
تمام مطالب یک گزارش خبری اعم از قســمت های 
واقعی یا غیرواقعی آن خبر را بپذیرند و از بررســی 
و جست وجوی موضوع برای تعیین صحت وسقم آن 
اجتناب نمایند، که این روش نیز مانع از خدشــه دار 

شدن اعتبار حرفه ای آنها می شود.
توجــه به این نکته نیز حائز اهمیت اســت، که 
رعایت همین  مقدار از اصول حرفه ای تنها توســط 
خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی بزرگ و معروف 
رعایت می شود و رسانه های کوچک تر و دست دوم از 
جمله رسانه های متعلق به گروه های معاند ضدایرانی، 
مطلقاً پایبند اخلاق حرفه ای نیستند و نه تنها از بیان 

هیچ اخبار و اطلاعات دروغی فروگذار نمی کنند، بلکه 
به خبر سازی جعلی نیز مبادرت می نمایند.

در این رابطه مرکز افکارسنجی خبرگزاری فارس 
بر اساس پیمایشی که انجام داده می نویسد؛ بررسی 
عملکرد ۵ رسانه بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، 
صدای آمریکا، رادیو فردا و من و تو و صفحات مجازی 
آنها نشان می دهد این رســانه ها در جریان ۴۶ روز 
اغتشاشات )2۳ شهریور تا ۹ آبان( مجموعاً ۳۸00۳ 
دروغ )یعنی هر صد ثانیه یک دروغ( را درباره حوادث 
اخیر ایران منتشر کرده اند که این تعداد بجز مواردی 

است که توسط شــبکه های تلویزیونی آنها منتشر 
شده است.. 

ادعای دروغ حمله نیروهای امنیتی به مدرســه 
شاهد اردبیل و بازداشت ۱۹ دانش آموز و جان باختن 
یک نوجوان به دلیل خونریزی داخلی، ادعای دروغ 
کشته شدن ۳۴ کودک در اغتشاشات اخیر توسط 
پلیس، ادعای دروغ فرار مقامات جمهوری اسلامی 
با ۵ پرواز روزانه به خارج از کشــور، انتساب دروغ 
عملیات تروریستی شاهچراغ و اتفاقات زندان اوین 
به نظام جمهوری اسلامی و همچنین ادعای دروغ 
استفاده از کودکان به عنوان نیروهای امنیتی، پنج 
موضوعی بودند که در این رابطه بیشترین فراوانی 
خبری را در رســانه های مذکور به خود اختصاص 

داده بودند.
قطعاً کسانی )اعم از کشورهای خارجی یا عناصر 
و مزدوران داخلی آنها( که از گذشته دور همواره به 
اشَکال مختلف علیه این ملت و مملکت اقدام نموده 
و پس از انقلاب نیز دســت از خباثت و خیانت خود 
برنداشته و با انواع توطئه ها، از جمله؛ جنگ تحمیلی، 
آشوب و اغتشاش، شبیخون فرهنگی، تهدید، تخریب، 
ترور و تحریم )حتی تحریم دارویی( و سایر اقدامات 
مردم و مســئولین ما را تحت فشــار قرار داده اند، 
دوست ما نیســتند و به هیچ وجه نمی توانند قابل 

اعتماد باشند.

بــه همین دلیل اگر اعتماد بــه القائات و اخبار 
جعلی رســانه هایی که در دشــمنی آنهــا با ایران 
اسلامی و جهان اسلام تردیدی وجود ندارد، ناشی 
از غــرض ورزی و یــا جهل و نادانی افراد نباشــد، 
حتماً بی انصافی آشکاری است که آثار و پیامدهای 
زیانباری مانند؛ بدبینی بی دلیل و افراط گونه نسبت 
به مســئولین، ناامیدی جامعه نســبت به آینده و 
تشدید تهدیدات و خدای ناخواسته در نهایت آشوب 
و اغتشاش مجدد و توقف روند رو به رشد کشور را 

در پی خواهد داشت.

احمدرضا هدایتی

رسول شمالی ورزنده

هر ساله تعداد قابل توجهی فیلم ورزشی در  هالیوود 
تولید می شود. برخلاف سینمای ایران که معمولا نسبت 
بــه ظرفیت ها و اتفاقات خوب و غرورآفرین ورزشــی 
بی توجه اســت، ســینمای آمریکا به ورزش به عنوان 
عرصــه ای مهم و راهبردی رو نشــان می دهد. همین 
امســال، چند فیلم ورزشی در  هالیوود تولید شد و به 
نمایش درآمد که همه آنها از نظر محتوایی تأمل برانگیز 
هستند. اما یک نگاه در اغلب این نوع آثار برجسته است.
فیلم »hustle« که آن را به »زرنگ بازی« ترجمه 
کرده اند یکی از این آثار است. این فیلم محصول 2022 
آمریکاســت و به کارگردانی جرمیا زاگر و با فیلم نامه 
تیلور ماترن و ویل فیترز تولیده و بازیگرانی چون آدام 
سندلر، کویین لطیفه، بن فاستر، خوانچو هرنانگومز، 
رابــرت دووال، آنتونــی ادواردز در آن به ایفای نقش 
پرداخته اند. فیلم »زرنگ بازی« توسط نتفلیکس منتشر 

شده و امتیاز 7 از ۱0 را دریافت نموده است.

داســتان فیلم »زرنگ بازی« درباره استنلی )آدام 
ســندلر( یک اســتعدادیاب برایNBA )اتحادیه ملی 
بسکتبال آمریکا( است که از شهری به شهر دیگر و از 
کشــوری به کشور دیگر در سفر است تا استعدادهای 

گمنام را کشف و معرفی کند. 
او که در اســتخدام یک باشگاه مهم است از طرف 
مدیر جدید این باشــگاه که مدیریت را از پدرش ارث 
برده، تحت فشــار اســت تا بازیکن جدیدی را به تیم 

اضافه کند. 
وی در این مســیر به یک جوان اسپانیایی به نام 
»بو کروز« )با بازی خوانچو هرنانگومز( بر می خورد و 

در تلاش است تا او را به NBA برساند. 
بو کروز که دارای ســوء ســابقه است و در مقابل 
جنــگ روانی رقبایش نمی تواند خونســردی خود را 
حفظ کند و از کوره در می رود، ابتدا از ســوی مدیران 
اتحادیه ملی بســکتبال آمریکا مردود می شود، اما در 

»)hustle( تأملی بر فیلم »زرنگ بازی

 نمـایـش  رؤیــای آمریــکایی 
در  زمــین بسکتبــال

آرش فهیم

نهایت فرصت جدیدی برای ارائه نبوغ ورزشی خودش 
 می یابد و بــه یکی از بازیکنان مطــرح NBA تبدیل 

می گردد. 
نــگاه برتری نژادی  هالیــوود در مواجهه با دیگر 
ملت هــا و تمدن ها بر فیلم »زرنگ بازی« نیز ســایه 

افکنده است. 

در ایــن فیلم برخلاف آمریکا که کشــوری تماما 
پیشــرفته و مرفه نمایش داده می شود، کشوری دیگر 

)اسپانیا( به طور کامل مخروبه و بی تمدن است. 
در اســپانیای نمایش داده شده در »زرنگ بازی« 
مردمی نیمه متوحش و خشن را می بینیم که سر پول 
به هم رحم نمی کنند. در سکانسی که مسابقه خیابانی 

است جوانان شبیه به قبایل بدوی که با هم می جنگند 
به تصویر کشیده شده اند. 

بو کروز شــبیه به انسانی بی تمدن و ابتدایی است 
 که اســتنلی به سختی او را رام می کند. حتی خانواده 
بو کروز نیز برخلاف خانــواده کاراکترهای آمریکایی 
فیلم، وضعیت رقت بار دارند؛ مادرش در مقابل کودکان 
الفــاظ غیراخلاقی به کار می برد و پدرش هم خانواده 

را ترک کرده است.
بو کروز که در کشــور خودش هیچ شانسی برای 
شکوفایی استعدادش نمی یابد، در نهایت به سرزمینی 
که فیلم »زرنگ بازی« آن را ســرزمین رویاها معرفی 
می کند مهاجرت می کند، به شهروندی مودب و متمدن 
تبدیل می شــود و فرصت بروز استعداد و موفقیت را 

می یابد. 
این فیلم، هم ترویج اتحادیه ملی بسکتبال آمریکاست، 
هم ترویج برتری نژادی آمریکاییان و معرفی آنها به عنوان 
 عاملان تربیت و پرورش دیگر ملت هاست و هم ترویج 

رویای آمریکایی!
این نوع نگاه در فیلم »rise« )پیشرفت( هم حاکم 
بود. آن فیلــم هم مانند فیلم »زرنگ بازی« در جهت 
معرفــی آمریکا و آمریکاییان به عنوان منجیان جهان 
بشــری است. چه، به زعم این فیلم، نوجوانان مستعد 
آفریقایــی تبار در هیچ کجای دنیا حتی در قلب اروپا 
فرصت خودنمایی و بروز استعدادهای خود را نمی یابند، 

مگر در آمریکا!


